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  چكيده
 »زبان زايشي  دستور«در است؛ ليكن جايگاه آن » دستور زبان وابستگي«موضوع محوري در  ظرفيت فعل

هايي از ارتباط ميان اجزاء جمله را تعيين  و دسته دهد به فعل مركزيت ويژه مي تنيير ديدگاه. نمايد ميمبهم 
برانگيزند. گيرد كه بحث خصوص فعل، در نظر ميهايي آزاد حول عناصر كليدي جمله، به كند، و ظرفيت مي

و  است بنا شده ات ارسطويي، نهاد و گزاره،و ارتباط ساختارهاي ظاهري ةبر پاياز ابتدا ديدگاه چامسكي 
مقايسة كلي اين دو دستور هدف ما در اين تحقيق اين است كه با  كند. نظر ميدستوري هاي  لايهبه زايش 

 ، ظرفيتمفهوم تحت فرمان همان  ، كه چامسكي بيان كرده است،جمله ي دستوريِگشتارهاآيا دريابيم كه 
 ةگذارد و گون جمله تأثير مي ةهستند؟ چگونه ظرفيت فعل بر تحولات ساختار پاي ،كند ميياد   ر از آنيكه تنيِ

هاي جديد به نظرية تنيير را با  براي پاسخ، ابتدا نگاه دهد؟ سطح را فرمان مي خاصي از ساختار در
خش نتايج نشان نهايتاً در ب ايم و ها را مقايسه كردهايم. سپس با روش تحليلي آن هايي تفهيمي آورده مثال
عناصر محوري و يا در كنار  هاي آزادي را حول خود ظرفيتسان سيستم زنده، خودبهايم كه جمله به داده
آورد. اين  روشني فراهم ميدستوري را بهي آفريند كه امكان برخي گشتارها اش مياي هاي سازه گروه

هاي تنيير و چامسكي در موضوع تحولات  هاي بنيادي را ميان ديدگاه نگاه جديد به مفهوم ظرفيت، قرابت
  سازد.  ساختاري جمله آشكار مي

  
   .دستور زايشي، دستور وابستگي، ظرفيت ،، چامسكي: تنييركليدي هايهواژ

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  25-1، صص1398 مرداد و شهريور)، 51(پياپي  3، ش10د
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 مقدمه  .1

  در تنوع تواند ميها  زبان  ميان  تفاوت  و كند مي  را منعكس  انسان  فكري  ساختار و نظام ، زبان
  سازي مفهوم  توانايي،  فكري بشري  هاي نظامليكن . داشته باشد  ريشهن انسا  ذهن  يفكرساختار 
مند  علاقه  نزد انسان  شناختي   اتمشتركاين   به اخيراً نيز  شناسان زباندارند كه   مشتركي

دهد،  قرار مي  زبان را مدنظر  همگانيِ  بودنِ  ذاتي   زايشي چامسكي،  شناسي زبان ديدگاه .اند شده
  درواقع، نگاه. دانند مي  انسان  شناختي  هاي توانايي  انعكاس را  زبان ها، برخي ديدگاه هرچند 

كند. اين  به زبان پيدا ميمشتركات شناختي ساختارگرايانه  چامسكي با نگاه تنيير، در زاوية ديد
 شود هاي نحوي و دستوري منتهي مي زاوية ديد اساساً به ترسيم عيني و تبيين تفسيري نظام

اند. نكتة جالب توجه اين است كه اثر اصلي تنيير  نوعي در آن وارد شدهكه تنيير و چامسكي به
تقريباً در همان دوراني   )1عناصر نحو ساختاري( كه به تبيين دستور وابستگي پرداخته بود

در دسترس خوانندگان  دربارة دستور زايشي  (1957)) ظهور يافت  كه اثر چامسكي1959(
شناسي آنقدر كه به نظريات چامسكي توجه كردند، تنيير و  ته بود. ليكن محافل زبانقرار گرف

اش را نقد و بررسي نكردند. در اواسط دهة هفتاد ميلادي مجدداً با طرح دستور وابستگي
جايگاه دستور تنيير در مباحث تاريخ علم بررسي و ارزش آن براي انجام  2كارهاي ريچارد بوم
  دي برجسته شد. كارهاي تحقيقي بع

وضوح گمارد و به همت مي» ساختار«لازم است يادآوري شود كه تنيير ابتدا به تبيين مفهوم 
). آنچه در Tesnière, 1959: 2»(موضوع دستور ساختارگرا تفسير جمله است«كند كه  بيان مي

ي بودن مراتبكند جايگاه كليدي فعل در جمله، مفهوم ظرفيت، و سلسله نگاه او مهم جلوه مي
بيند كه با نظام ساختاري  ارتباطات ميان اجزاي جمله است. او يك نظام خطي در ظهور كلام مي

و » ساختار زيرين«نوعيتوان گفت كه در ديدگاه تنيير به بدين شكل مينحوي متفاوت است. 
شود: آنجا  چامسكي مطرح است ـ نيز ديده مي 3كلام ـ كه در دستور زايشي» ساختار رويين«
بيند، و  گفتار مي» نظام خطي «نحوي به » نظام ساختاري «را نوعي ترجمة » گفتار«تنيير عمل  كه

كند. مفهوم  بيان مي» نظام ساختاري«به » نظام خطي«نوعي ترجمة  ،را برعكس» فهميدن«عمل 
هاي ساختاري و خطي  ها و چرخش ظرفيت نزد تنيير بسيار كليدي و راهگشاست؛ زيرا چينش

ها و  شوند. دستور زايشي اما بر اساس تحليل كلاس واسطة آن قابل تحليل ميبه (گشتارها) 

 
1

 Eléments de syntaxe structurale  2
 Richard Baum 3
 Syntactic Structures 
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خصوص جمله، در نگاهي ساختارگرا و با منطقي هاي عناصر سازندة كلام و به كاركرد
يابد. دستور  بيند ـ اهميت مي ارسطويي ـ كه جمله را در نگاه اول محمول نهاد و گزاره مي

بنديِ درجات تحول و  فتن جملة پاية همگاني است و نيز به فرمولطور خاص در پي يازايشي به
  هاي دستوري نظر دارد.  چرخش

خصوص به اين فرضيه دست هاي توصيفي تنيير و چامسكي، به با مطالعة دقيق ديدگاه
هاي  هاي زيرين و رويين جمله، تلاش ايم كه دو ديدگاه با قبول تضاد رفتاري ساختار يافته

دهند. براي ما اين پرسش مطرح است كه چگونه  خرج ميوضيح اين رفتار  بهمشابهي براي ت
هاي دستوري در جملات را  محوري در نگاه تنيير توانسته است درجات تحول و گشتار ظرفيت

دانيم اين دو ديدگاه در كل با هم  كه مي تفسير كند و به نگاه چامسكي نزديك شود. در حالي 
اي  توصيفي ـ آموزشي است (ديدگاه تنيير) و ساختارهاي حلقه متفاوتند؛ زيرا يكي روشي

كند، و ديگري روشي  ها را دنبال مي ارتباطات ميان آندر جمله و سلسله» پيرو«و » غالب«
شناختي سخنوران و شنوندگان در دريافت، ثبت  شناختي است (ديدگاه چامسكي) و توانش زبان
هايي  كند و فرمول ها را بررسي مي تغييرات در آن و ايجاد جملات درست، و نيز درك و ايجاد

چامسكي به ساخت منطقي و رياضي دستور زبان علاقه دارد؛ وي  آورد. اي براي آن درمي پايه
در دستور ، هاي نظرية نحو جنبهبا انتشار  1965)، در سال 1957( هاي نحوي ساختپس از 

تواند و  پردازد كه معناي جمله مي ن نكته ميكند و به اي اي جامع پيشنهاد مي زبان گشتاري نظريه
سان جزء مهم تحليل بايد مانند ساختار نحوي تحليل دقيق شود، به عبارتي، معناشناسي را به

  ) . 1362، ترجمة سميعي، 1957كند(چامسكي،  دستور زبان مطرح مي
 دهيم شان ميهاي عيني از زبان فرانسه ن ها و بررسي مثال با اين حال، با روش تحليل داده

ي 4ها) سانتاگمنشين (همرويكرد چامسكي آنجا كه تحولات گشتاري جملة پايه را در توانش 
محور تنيير نزديك  بيند، درواقع به رويكرد ظرفيت هاي افزودني مي نشيناصلي در قبول هم

شود، و مانند آن در پي شناخت فرايند تكامل جمله با ساختار زيرين، به سمت جمله با  مي
هاي  ظرفيت آزاد گروه«دهيم كه مفهومي بنام  ورد را ارائه ميهانهايتاً اين رساختار رويين است. 

تر از آن  توان تعريف كرد كه مشابه ظرفيت آزاد فعل، در مواردي وسيع را مي» اي جمله سازه
       دهند. دست ميكنند و گشتارهاي متنوعي را در جمله به عمل مي

 
4 Syntagme ، عناصر همنشين در جمله    
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 پيشينة تحقيق  .2

صورت ي گوناگون ها كتابو  مقالات نگاه به ظرفيت از ديدگاه دستور وابستگي در تا كنون
پژوهشي  هاي بنيادين جمله در فارسيرفيت فعل و ساختظكتاب به  . مثلاًگرفته است

در  توان اشاره كرد كه زاده مي اميد طبيب به قلم ،)1385(  دستور وابستگية براساس نظري
هاي بنيادين جمله  زاده به استخراج ساختدراين كتاب، طبيب  .به چاپ رسيده است نشر مركز

و انگل   )Helbic & Schenkel, 1991در زبان فارسي بر اساس آراء تنييرِ، هلبيك و شنكل ( 
)2002 Engel هاي دستور وابستگي با دستور  برخي تفاوت) پرداخته است. وي پس از معرفي

هايي جهت  كند و آزمون در زبان فارسي را معرفي مي و انواع آن فعل يها وابسته ،زايشي
زاده همچنين قبل از اين كتاب، در طبيب  دهد. ها در زبان فارسي ارائه مي تشخيص انواع متمم

هاي نحوي فعل در زبان فارسي بر اساس نظرية  تحليل وابسته«مقالة نسبتأ مفصلي با عنوان 
هاي نحوي افعال فارسي را  ستگي، متممبا معرفي مختصر دستور واب  »ظرفيت واژگاني
است. اين مقاله از حيث مباني نظري بيش از هر چيز مبتني بر آراي هلبيك و  استخراج كرده 

  ).43:  1380زاده، نامة دكتري وي است (طبيب شنل بوده و در واقع بخشي از پايان

فارسي، كتاب  هاي نحوي افعال ها بر روي دستور وابستگي و متمم يكي ديگر از پژوهش
) است كه در آن 2001(هاي فعل و فعل مركب در فارسي امروز  متممشهرام احدي با عنوان 

  هاي نحوي ارائه داده است. هاي انگل دربارة استخراج متمم مؤلف شرح مفصلي از ديدگاه
نيز با دقت به  »الگوي كاهش ظرفيت فعلي: شواهدي از زبان فارسي«متوليان در مقالة  

زباني از الگوهاي فعلي در زبان فارسي پرداخته است. ، نويسندة اين پژوهش تحليلي بين ظرفيت
دهد و به دو الگوي مهم ضد  شود، ارائه مي كاهش ظرفيت فعل كه به حذف كنشگر منجر مي

دهد كه هر چند تغيير ظرفيت غالبأ در برخي  كند و نشان مي سازي اشاره ميسببي و مجهول
دهد، در زبان فارسي اين فرايند از طريق الگوهاي  واژي رخ مي ساختها به صورت  زبان

  ).49:  1392پذيرند (متوليان،  غيرصرفي صورت مي
در زبان فارسي معاصر: پژوهشي  يت فعلبررسي ظرف«ة در مقال  )281: 1394علي مهرجو (

هاي  ساخت به چاپ رسيده است، جستارهاي زبانيكه در مجلة  »بر اساس دستور وابستگي
 ةو هم دهد توضيح ميد نشو ها در مقابل هر فعل ظاهر مي واژه بر اثر حضوركه را ظرفيتي فعل 

   كند. معرفي ميبا اين افعال بيايند، توانند  كه ميرا هايي  متمم
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ه شده مهمي نگاشت هاي و كتاب مقالاتنيز دستور زبان زايشي و ديدگاه چامسكي  دربارة
توان نام برد  را مي )1385كيوان زاهدي ( ، نوشتة»شناسي چامسكيزبان«براي مثال مقالة  .است
شناسي نظري: پيدايش و  زبانبه چاپ رسيده است. كتاب  علوم انساني ةپژوهشنام كه در

ازجمله آثار كليدي در  سمتچاپ انتشارات  )1387( دبير مقدممحمد  اثر تكوين دستور زايشي
، شناسي نظري امروز هاي مسلط در زبان نگرش اين حوزه است. در اين كتاب، دبيرمقدم به

، دستور حالت، معناشناسي زايشي، معيار ةنظري		،ييهاي معنا نخستين نظريه	،هاي نحوي ساخت
دستور واژي ـ ، و گزيني مرجع نيز و ،شدهاصلاحو  معيار گسترده هاي نظريه		،اي دستور رابطه

 ةبرنام، بنيان گروهي هستهدستورساخت ، يافتهساخت گروهي تعميم دستور، و نقشي
  پردازد.  به تفصيل مي ،بهينگي ةنظريو 		گرا كمينه

كاربردهاي تحليل متن با استفاده از  ةمسائلي دربار«) با نگارش مقالة 4: 1387ولي پور نيز (
هاي گوناگون توصيف و  روشكرده است تا سعي » گرايانه گرايانه و نقش هاي صورت روش

نشان  دستور زايشي چامسكي  ديدگاه واسطةرا به اطلاعات از آن تشريح متن براي استخراج
هاي  پنجاه ساله دارد كه با تئوري ةسابق ،شناسي و رايانه زبان ميانرتباط ا دهد. از نظر وي

  شكل گرفته است.  چامسكي و ترويج دستور زايشي 
اصل » و«كپي حركت  ةنظري«هاي جمله بر اساس  بررسي پديدة حركت سازه«در مقالة 

، »دستور زايشي) ةپاي هاي فارسي باستان و فارسي ميانه (پژوهشي بر در زبان» شدگي خطي
ها در  حركت سازه ةپديد )، ساداتي و صبوري  با بررسي 1396(آذر  جستارهاي زبانيمجلة 
دهند  نشان ميگرا  كمينه ةهاي فارسي باستان و فارسي ميانه بر اساس مباني نظري برنام زبان
جاشده و كپي آن،  متشكل از واحد زباني جابه ةجاشده در زنجيرهپي واحدهاي زباني جابچرا ك
  ..توانند تظاهر آوايي داشته باشند نمي

ظرفيت در هر دو ديدگاه تنيير و چامسكي  و تأثير  تطبيقي ـ تحليلي به جايگاه نگاهي تاكنون
اي از زبان  هايي مقايسه مثالبا ارائة  خصوص ها) به آن در تحولات ساختاري جمله (گشتار

فرانسه به فارسي صورت نگرفته است. موضوع مقالة حاضر، با نگاهي از نزديك به نوشتار 
اي جمله  گشتارهاي دستوري و توسعه تنيير، و مقابلة نظرية وي با نظرية چامسكي در مبحث 

   است.  
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  ديدگاه تنييرِ و دستور وابستگي مباني نظري   .3
»ِ وابستگي دستور«گذار مباحث  ع بنيانتنييِر در واق

٥
   است. او در بطن اين مباحث، نقش ظرفيت

است. بر اساس  كرده عناصرِ ساختار نحوي يك جمله را مطرح  ةگيري و توسع فعلي در شكل
 اي نحويه وابستهفعليه است كه به دورِ آن  ةنظر وي، فعل ضرورتاً حلقه و گره مركزي جمل

آيند. در اصل، فعل در اين ديدگاه آن چيزي است كه فرايندهاي كنشي و  مي گرد هم 6 ها) (متمم
  نقش در نحو و معناي جمله است . ترينمهمدارد و داراي  يا حالات فاعل را بيان مي
، ظرفيت، نشاني از توانايي هسته در جذب تعداد و انواع مشخصي از فعليدر مباحث ظرفيت 

كند  ستوري، مركز ثقلِ ساختار جمله، فعل است كه تعيين ميهاست. بر اساس اين نگاه د وابسته
، غالباً فعل هسته است  توانند يا بايد در جمله ظاهر شوند. لذا در هر جمله هايي مي چه تعداد متمم

  .)1385زاده، (طبيب اند و بقية عناصر يا وابستة فعل، و يا وابستة وابستة فعل
ر ارتباط فعال يا غيرفعال، مستقيم يا غيرمستقيم با د اجزاي زبانيتمامي  ي نحويها وابسته

تمام «  :گويد پذيرد و مي مهم اينجاست كه  تنيِير تقسيم جمله به نهاد و گزاره را نمي ةاند. نكت فعل
جويند  ها توسل مي فعلي و به نفع تقابل نهاد و گزاره به آن ةهايي كه بر ضد مفهوم حلق استدلال

(Logique formelle) اند رياضي  ديبرخاسته از منطق قراردا
 

شناسي  كه هيچ ربطي به زبان 
تنيير معتقد است كه نحو ساختارگرا اصولاً بر پاية رابطة  ).Tesnière, 1966: 104( »ندارد

ميان دستور ساختاري و دستور خطي استوار است: هنگامي كه يك جمله به طرح درختي 
شود و برعكس،  ل دستور ساختاري تبديل ميآيد درواقع شكل دستور خطي آن به شك درمي

شود، در اساس، نظم ساختاري آن به نظم خطي در  وقتي يك طرح درختي به جمله نگاشته مي
آيد. در ديدگاه تنيير صحبت كردن به يك زبان هم درواقع تبديل نظم ساختاري به نظم خطي  مي

وي بر همين اساس ري است. است و برعكس، فهميدن يك زبان، تبديل نظم خطي به نظم ساختا
اين  وي نظرهبندي ب چنين مدل قطع .دهد برش مي ي نحويها وابستهفعلي و  ةجمله را به حلق

 ةساز جمله، درست در موازات با حلق هاي پيكره يافتن ديگر حلقه برتري را دارد كه سبب نمود
را در  عنصر وابستهين تواند چند كه هر فرايند كنشي مي شود تنيير يادآور مي د.شو فعلي مي
 كند را مديريت كند تغيير مي وابستهخواند. طبيعت فعل بسته به اينكه يك، دو، و يا سه ب جمله فرا

در  مثلاً  شود.شمرده ميظرفيت بالايي براي فعل  وابستة نحويزمان سه و مديريت هم

 
5

 Grammaire de dépendance  6 Actant  داده مي مييز  يا قيد فعل)  ت يد  ( قيد جمله و  ان سنتي از ق ور زب در دست ارسي است كه  در ف تمم  نحوي و يا همان م بسته  13(ر.ك. اميد طبيب زاده . ( شود وا عل و ساخت).  85 بستگي ظرفيت ف وا ور  پژوهشي بر اساس نظريه دست مروز  ارسي ا بنيادين جمله در ف اي  )ه نشر مركز ن:  هرا . ت  
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  :دگير با هم قرار ميها در تقابل  توانش ظرفيتي فعل هاي زير  جمله
  دهد.  مي حميدكتاب را به ./  علي زند را مي علي حميد ./افتد مي علي

شود و رفتار خاصي را در  ها هر فعلي بر اساس ظرفيتش از ديگري متمايز مي در اين مثال
چنين، معني ظرفيت در  گيرد. اين خود ميه، بگزيدههايي كه بر وابستهجمله، بسته به تعداد و نوع 

،  »بدون ظرفيت«ند: شو د و چهار دسته فعل بر اين اساس معرفي ميگير ديدگاه  تنيير شكل مي
درواقع، در زبان فرانسه به ، 7»بدون ظرفيت«افعال ». سه ظرفيتي«و » دو ظرفيتي«، »تك ظرفيتي«

(آن يا »  il « و يا خنثاي  8ظاهري وابستةعيني ندارند و صرفاً  وابستةشود كه  مي گفتههايي  فعل
ظاهري  وابستة نحوي il(مي بارد)،   Il pleutفرانسوي  ةپذيرند. مثلاً در جمل او) را در كنار مي

در اين » بارد مي«ين فعل اشود. بنابر صفر محسوب مي وابستةعبارتي ه(توخالي) است و يا ب
در كنار خود  وابستة نحويتنها يك   9افعال تك ظرفيتي جمله بدون ظرفيت ظاهر شده است.

                        .افتد مي آلفرد     tombe. dAlfreند:     پذير مي
  پذيرند: مي وابستة نحويدو   11يا متعدي  10و افعال دو ظرفيتي

. (Actif)Bernardfrappe  Alfred                   زند. (معلوم) را مي رناردب آلفرد  
. (Passif)Alfredest frappé par  Bernard            شود.  (مجهول) مي  زده آلفردد توسط رنارب  

regarde. (Réfléchi) se Alfred                       بيند. (انعكاسي) را مي خودش آلفرد  
frappent. (Réciproque) se Alfred et Bernard زنند. (دوجانبه) را مي همديگر آلفرد و برنارد 

  پذيرند: مي وابستة نحويبه تبع، سه د 12افعال سه ظرفيتي
.Charlesà  livreonne le d Alfred                  دهد. مي شارل را به كتاب آلفرد  

زبان كلاسيك و با وجودي كه افعال سه ظرفيتي مفعول  خلاف روال معمول در دستور
 ةخواهد ويژگي دوگان زيرا وي مي ؛13دهد هاي متعدي قرار نمي ها را جزو فعل تنيير آن ،پذيرند مي

  كند.ل را برجسته نحوي و معنايي اين افعا
دهند.  جمله را تشكيل مي ةدر اصل، كادر كمين ها) ي نحوي( متممها وابستهفعلي و  ةحلق

آزادي و رهايي بيشتري   ةخورند و درج عناصر قيدي با انعطاف بيشتري به فعل پيوند مي
 توان گفت كه اين دهند. مي نسبت به كنشگرهاي در ارتباط مستقيم با فعل از خود نشان مي

شوند. براي شناخت عناصر قيدي، تنيير دو شاخص  فعل مرتبط مي» ظرفيت آزاد«عناصر به 
در زبان   باشد كه  شاخص شكلي: عنصر قيدي بايد علامت قيدي داشته .1كند: معرفي مي

 
7

 avalents 8
جوي وابسته  شي  كن ان  بي كثرا در  لي) ا اي ظاهري (تو خا بارد( ه . [آن] مي  Il pleut غير)  لتي به فاعلي  مي و يا در اطلاق حا د فعال ([آن] بنظر خوب  .	آي Il paraît bon يند بكار مي)  .آ  9

 monovalents 10
 bivalents 11
 transitifs 12
 trivalents 13

نيير در زمينه  نظر ت ر  شت شناخت بي ن  ي فعل براي  عنوا با  زير  ه كتاب  لههاي متعدي ب اي جم سه ساختاره اده در فران :  هاي س ود اجعه ش وي است مر نس ان فرا زب كه به   J.P . Boons , Ch. Leclère, A. Guillet 19 77, . Les structures des p hrases s imples en françai s, Laboratoire d'Automatique Documentaire et Lingu istique, Droz, Genève.  
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شاخص معنايي: معناي فعل همواره با  .2معمولاً داشتن يك حرف اضافه است؛  فرانسه
نقشي اختياري و  ،حال آنكه عنصر قيدي در تكميل معناي فعل شود؛ مي  كنشگرهايش كامل

كرد كه بسياري از كنشگرها (غيرقيدي) نيز داراي حرف   كند. البته بايد دقت مي  ايفا  بخواه دل
هاي قيدي با حرف اضافه همراه نيستند و يا اينكه برخي  اند و برعكس، خيلي از متمم اضافه
تواند  زير مفعول مية اختياري دارند. مثلاً در جمل نقش تكميليِ(غيرقيدي) نيز نحوي هاي  وابسته

  بزرگي به معناي فعل وارد شود: ةبدون آنكه لطم شوداز جمله حذف 
 .Jean mange un gâteau                  خورد.                              ژان يك شيريني مي

         .Jean mange                                           خورد.                                      ژان مي
است  كرده كه تنيير در اينجا عنوان » ظرفيت آزاد«آيد كه آيا  مفهوم  حال اين سؤال پيش مي

 »فعل است ةجزئي از بدن«است كه   با اين مضمون داده وابستة نحويبا تعريفي كه از 
)Tesnière, 1966: 128 (اصر قيدي هاي بسياري كه اخيراً بر روي عن در تضاد نيست؟ تحقيق

اند. در  هاي فعلي كنندهها از نظر تعداد بيشترين كامل قيداند كه  ه داد  ، نشاناست گرفته  صورت
هاي فعل كه  برخي متمم«گويد:  كننده نيستند. وي ميهاي تنيير در اين قسمت خيلي قانع واقع مثال

با فعل كمتر از  شاخص مسلم قيدي دارند، يعني با حرف اضافه همراهند، نزديكي ارتباطشان
 ةآيد: مثلاً در جمل نظر ناكامل ميهها مفهوم فعل ب هاي مستقيم نيست و بدون آن وابسته

تر كلمه به كند (يا در انطباق نزديك مي  آلفرد كتُ عوض  / de vestechange  Alfredفرانسوي  
وابستة صل نه يك كتُ) در ا (در» de veste«  دهد) را در نظر بگيريد. كلمه: در كتُ تغيير مي

 ؛درجه دو استوابستة نحوي زيرا عامل انجام فرايند كنشي نيست، و نه  ؛يك است ةدرج نحوي
دست سوم هم نيست كه از فرايند سودي وابستة نحوي يند هم نيست. حتي افر ةزيرا  پذيرند

تواند  چنين نيست پس چيزي جز متمم قيدي نمي اين اي وابستهببرد و يا  ضرري ببيند. حال كه 
 تغيير«فعلِ  ةكنند  در اينجا شرايط همراه و تبيين  de vesteاز نظر تنيير ،. درواقع)همان( »باشد

 شود ناميده مي» وابستة ذاتي فعل« يا   14»قيد ذات« دهد و (عوض كردن) را نشان مي» دادن 
 .)همان(

تنيير آسان  ةريطور كه در نظ آن هاي قيدي و غيرقيدي متممهاي شناسايي  ين شاخصابنابر
كنند.  را شناسايي ها وابستهتوانند  آيند، در عمل، صرفاً بر اساس ظاهر و يا معنا نمي نظر ميهب

در اين مثال طبق  de veste ،هم بها داده شود.  پس» نقش« ةبلكه بايد در تشخيص آن، به مقول
 

14 Adverbe de quiddité يط دي است كه شرا ان مي	، قي بي د.  وابسته ذاتي يك عمل را  دار  
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مشخص و يا به هر  ، فرد يا شيئي است كه به شكليوابستة نحوي« تعريف كليِ خود تنيير كه 
وابستة نحوي (متمم بايد يك  مي ،)ibid: 102( »دارد  نوعي كه باشد در فرايند كنشي شركت

حال اگر تنيير بر اساس ملاحظاتي و با هنرمندي  آيد و نه يك متمم قيدي.  حسابهب غيرقيدي) 
، تمم غيرقيدي)وابستة نحوي (مآورد شايد بدين علت است كه  هاي قيدي مي متمم ةآن را در دست
، فاعل، مفعول و يا متمم وابستة نحوي ،عبارت ديگره فرايند كنشي است. ب ةيك جزء ويژ
  اسنادي است. 

» à«ي  هاي اضافه پس عجيب نيست كه ناميزاني مشاركتي مهمي در زبان فرانسه ميان حرف
  ةود. حرف اضافش مي  متمم اسنادي به جمله ديدهوابستة   كردندر وارد ») از» («de«و ») به(«
»à») «به («ةتري دارد و حرف اضافدر ايجاد متمم اسنادي نقش فعال »de») «در ايجاد متمم ») از

  قيدي. مثلاً :
  »quelqu'un àplaire  « آمدن (مورد پسند كسي واقع شدن)  كسي خوش(نظر) به   

  »quelqu'un àNuire    « به كسي آسيب رساندن  
»'unquelqu dese souvenir   «  خاطر آوردن)هآوردن  (كسي را بخود خاطر ه باز كسي   

 ذاتي فعل) ة(وابست را قيد ذات (از كسي)  de quelqu'unدر اين مورد آخر تنيير، 
كرد كه حاصل چنين ح توان اين پرسش را مطر حال مي .كند فرض مي (يادآوردن)  souvenirبراي

تحليل كاركردي اجزاي  ةم ورود به حوزخصوص اگر هنگاهديدگاه ظرفيت فعلي چيست؟ ب
.  تنييرِ در هنگام تحليل ترديد شوداي اين ديدگاه  هاي اصلي و پايه تعريفدربارة ،  جمله

(Stemma) كاركردها، روش ترسيم نمودار درختي
گزيند و در آن براي برش دادن  را برمي  

ها)  توجه  هاي آن يش (و البته نقشها وابستهاش از همان ابتدا، به فعل و  جمله به اجزاي سازنده
،  (Binarisme)15 ي در تقابلها بندي بر اساس منطقِ دوتايي و اصولاً به سمت تقسيم  كندمي

  .رود نهاد و گزاره، نمي
متمم قيدي »  ديشب«است،   اساس ديدگاه تنييرِ رسم شده كه بر 1جدول در نمودار درختي 

ظرفيت «دهد. فعل، درواقع، اين متمم را با  مي  نشان آزادتري را با فعل از خود ةاست و رابط
و سه   يك، دو ةها را نيز به درج وابستهتنييرِ شود كه  يادآور مي. )°O( است خود پذيرفته» آزاد
گذاري سنتي فاعل، دهد. وي از نام نشان مي '"Oو "O'،Oكند و با نمادهاي  بندي مي  دسته

هايش و اينكه هر  . هرچند، گاهي براي توضيح تحليلكندنميمفعول، مسند و غيره استفاده 
 

15 Binarism e انبه فرا  ان اجزاء زب اي مي اسي ژاكوبسن، رابطه ه نظريه آواشن بر  كيه  كه  با ت دارد  اختي  اشاره  ان شن اي زب ده در رابطه ين اختي را  د.   شن بين محدود مي  ابل با هم  وتايي و در تق ايي د ه  
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دهد.  مثلاً نشان  ارجاعاتي به مفعول و مسند مياست، جاي چه چيزي آمده  وابستة نحوي
وابستة تري با فعل دارد.  يابد كه ارتباط نزديك به فاعل ارجاع مي»  'O « وابستةدهد كه  مي
»O" «ةوابستيابد و  به مفعول مستقيم انطباق مي »O"' «توان  به مفعول با واسطه. همچنين مي

ظرفيت « وابستةنوعي بههاي جمله، چنين پنداشت كه متمم قيدي  سازي سازه براي يكدست
خواهد با  دنبال نگاه معناشناختي به اجزاي جمله نيست؛ بلكه ميهاين روش ب».  °O«است » صفر

ظرفيت  وابستة«. لذا در مبحث كندترسيم هاي جمله را در ارتباط با فعل  نگاهي ساختارگرا سازه
كنند و يا فرايند  گذارد كه يا مستقيماً ذات و طبيعت فعل را كامل مي هايي را مي ، متمم»صفر

 ،هايي فرضي هاي جمله، مكان سازهدر توان رسيد كه  كنشيِ آن را.  پس نهايتاً به اين بينش مي
يك،  ةدرج وابستهي با يك ا در جملهمثلاً : كنند هور ميظسپس يابند و  وجودي مي پتانسيلِابتدا 

گيرند (يكي براي فعل و ديگري براي  و شكل مياست ريزي شده  شدن پايه  دو مكان براي اشغال
، چهار مكان شكل وابستهبا سه  ة، سه مكان، و در جملوابستهبا دو  ةكنشگر مربوطه). در جمل

توانند با  هايي هم بالقوه هستند كه مي كانگيرند. حال چرا نبايد چنين تصور كرد كه م مي
ها  شوند. اين مكان ، با ظرفيت آزاد فعل پر»هاي ظرفيت صفر وابسته«هاي قيدي و يا همان  متمم

  .مانند مي  در بسياري از مواقع تهُي باقي
  

  نمودار درختي تنيير:  1 جدول    

Table 1.  Tesnière tree diagram  
  

Paul / écrit / une lettre ـ          

    نويسد. / يك نامه/ ميـ پل    

écrit  

نويسد مي  
 

Paule 

 پل
une  lettre 

هيك نام  
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a invité 

 دعوت كرده است

Hier soir 

 ديشب
O° 

Paul 

 پل
O' 
 

son amie 

 دوستش [را]
O" 

à  aller 

رفتن به  
O"' 

avec lui 

 با او
au cinéma 

 به سينما

Hier soir, / Paul / a invité / son amie / à aller avec lui au cinémaـ 
ديشب پل دوستش را دعوت كرده كه با ديشب، پل دوستش را به رفتن با او به سينما دعوت كرده است (ـ 

  ).او به سينما برود

  

ها در شيمي  بيشتر شبيه جايگاه اربيتال ،هاي جمله زههاي فرضي براي سا تصور مكان
هاي  گرفت كه تمامي مكان  نظر اي بسيار كامل را در توان هميشه جمله است. با اين تفاوت كه مي

معنايي پر  راي از نظ اند. چنين جمله ُ رسيده «پر«به وضعيت » تهُي«هايش از وضعيت  سازه  ةبالقو
  پرشاخ و برگ و سنگين است.  و كامل، و از نظر ساختاري

 

  
  هاي تهي هاي ظرفيت اصلي و ظرفيت: طرح لايه1شكل 

Figure1. Layers of the main valencies and Zero Valency (free valency) 
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كه در  اند دستور زبان وابستگي پيشنهاد داده ئةهاي مختلفي را براي ارا شناسان روش زبان
هايي است كه با  واژه پايه وجود دارد كه ساختار نحوي شامل اين دستورها اين فرضِ ةهم

ه تروابط ، ارتباط وابستگي گف نوع متقارن، با هم در ارتباط  هستند، كه به اين ارتباط دو دويي نا
 اساسبر  ها جملهدر اين نوع نگاه دستوري، ساختار  . بنابراين)Kübler et al., 2009(شود  مي

از آنجا كه دستور وابستگي بر حسب يك د، و شون تجزيه و تحليل ميبا فعل رابطة بين كلمات 
هايي مانند چك، فارسي و تركي كه داراي  شود، براي زبان ترتيب واژگاني خاص تعريف نمي

  بسيار مناسب است. ،ترتيب واژگاني آزاد هستند
  

 اه تنيير (دستور وابستگي)نگ در كنارچامسكي(دستور زايشي)  ديدگاه. 4

در مقابل دستور وابستگي تنيير، دستور زايشي قرار دارد. اصطلاح دستور زايشي، نامي است 
آن ويژگي اصلي  و اند داده خود يختشنا چامسكي و پيروانش به رويكرد زبان كه نوآم

اجزاء  تشناخبراي  هيگروساخت  از قواعددر اين دستور  گيري از دستور گشتاري است. بهره
هاي  كه ويژگيخاص اي  هسته باگروه  يا، جمله به تعدادي سازه يعنيشود.  استفاده مي جمله

اش  هستهكه  گروه اسمي مثلاً. شود د، تقسيم ميده ميانتقال خود را به كل گروه زبان شناختي 
ز خود ، نهايتاً شكل و شمايل و خواص دستوري و رفتار يك اسم را اها تعلق دارد به طبقة اسم
  . دهد نشان مي

-به هم دارند، غالباً ابسياري كه ب هاي شباهت با وجود، يدستور زايشي و دستور وابستگ

هاي  ترين تفاوتيكي از مهمشوند.  ميمتفاوت در نظر گرفته  قيب و اساساًر ةدو نظري منزلة
براي فاعل ها كه هر كدام از آن استارزشي درجة جايگاه يا  رويكرد دستوري،ميان اين دو 

منطقي ارسطو كه جمله را به  ةقائل است. دستور زايشي از آغاز پيدايش خود به تبعيت از انگار
عنوان يكي از ، فاعل را در كنار فعل بهردك دو قسمت نهاد (موضوع) و گزاره (محمول) تقسيم مي

يا  ،ه اسميگرو يكجمله  در تحليل نحوي، و در اولين گامِ كندميدو ركن اصلي جمله قلمداد 
  . )1965(چامسكي، گيرد  در نظر مييا همان گزاره  ،گروه فعلييك همان نهاد، و 

تحليل نحوي جمله را از جزء، يعني از فعل  وابستگي،دستور توان گفت كه  از نگاهي ديگر مي
- ميجمله آغاز  تحليل نحوي جمله را از كل، يعني از خود ،دستور زايشيآنكه   كند، حال مي آغاز

سطح گروه بي، همتمراگروه اسمي يا نهاد از نظر ارزش سلسله ،در دستور زايشي ،درنتيجهند. ك
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د نشو مفاهيم نهاد و گزاره كنار گذاشته مي ،در دستور وابستگي حال آنكه، استفعلي يا گزاره 
كند كه در هر  زيرا فعل تعيين مي ؛گيرد بالاتر از فاعل قرار مي اي رديف دستوريو فعل در 

 دستور وابستگي اولين گامِ ،د. به عبارت ديگرنهايي بايد وجود داشته باش جمله چه وابستگي
 رداشته و فاعل را نه در كنار فعل، بلكه ذيلِبخود را در تحليل جمله بر اساس معياري صوري 

ن تمام پيوندها در دستور زايشي مبيپس  هاي آن قرار داده است.  فعل و در كنار ديگر وابسته
)، در حالي كه اين روابط در دستور 482-476 :1378(دبيرمقدم،  كل و جزء است ةابطر

  .آيد حاكم و وابسته درمي ةوابستگي به شكل رابط
  

  هاي دستوري در ديدگاه تنييرِ و چامسكي  . بررسي گشتار5

 چامسكي در نظرية خود براي تبيين روابط نحوي، بيشتر فرايند استنتاجي را با روش فرضيه ـ
اي  و سپس محاسبه تنيير در مقابل، فرايندي شهودي  ).Mel'čuk, 1988گيرد ( استنتاج پيش مي

دهد. وي به تطابقي  ارائه مي   16آماري، مفهومي از درخت وابستگي ةكند و به شيو را دنبال مي
لة رسد كه حاصل آن قبول دو نوع جملة ساختاري و جم ميان نظام خطي و نظام ساختاري مي

كه   خطي است. وي معتقد است از نظر نحوي جملة واقعي، جملة  ساختاري است، و جملة خطي
هاي حاصل از  شدة هر چند ناقصِ آن است كه كاستيسازي يابد تصويرِ پياده با آن مطابقت مي

 انعكاس را درخود دارد.

زا) براي توصيف تنيير از يك طرح دوبعدي (بعد مرتبط با فعل، و بعد مرتبط با ديگر اج
شود براي يك كلمه دو جايگاه متفاوت در  كند و گاه ناچار مي ساختارهاي نحوي استفاده مي

شود.  نظر بگيرد. مثلاً براي ضمير نسبي، حتي در يك طرح درختيِ واحد، دو جايگاه قائل مي
شتاري حال آنكه دستور زايشي، از آنجا كه براي دو بعد يادشده عمق هم قائل است، سطوح گ

 17نشينيگيرد. مثلاً براي ضمير نسبي، دو شاخص هم متنوعي را براي يك ساختار در اختيار مي
كند، يكي در ساختار عمقي (پنهان) و ديگري در ساختار رويين (صورت). به عبارت  معرفي مي

ديگر، در اين دستور لزومي به ديدن دو جايگاه متفاوت براي ضمير نسبي نيست؛ بلكه بايد 
  ها را همواره در نظر گرفت.  باطي موازي و درجاتي از جايگشتارت

طور خاص، جزئي از نظام تحليلي در دستور زبان زايشي است. هرچند، ها به طرح جايگشت

 
16

 Stemma 17
 indicateur syntagmatique  
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برخي متفكران دستورِ  وابستگي معتقدند كه قائل شدن به سطوح جايگشتي در دستور زايشي 
هم است: بايد دقت كرد كه مثلاً در يك واحد  در واقع اختلاط سطوح معنايي و سطوح نحوي با

واسطة ضمير نسبي، درواقع نشانة نوعي اي به جمله يا عبارتي ديگر به ، اتصال جمله 18كلامي
است . پس در تحليل اين واحد كلامي بايد نظام معنايي را  19تغيير در سطحِ سازماندهي معنايي

هاي زيرين  . به عبارت ديگر، قبل از آنكه به لايهابتدا بازشناخت و آن را از نظام نحوي تمييز داد
بايد سطوح منطق معنايي را كه عامل دگرگوني در صورت نحوي  و رويين پرداخته شود، مي

است دريافت و بازشناسي كرد. اين نكته را نهايتاً دستور زبان زايشي با ضميمه كردن علائمي 
واقعيت مربوط به ساختار نحوي نيست و  آورد. حال آنكه اين در تحليل نحويِ درختي خود مي

  نبايد با آن خلط شود.
نظم ساختاري به نظم خطي اين است كه   اصل بنيادي در تبديل (جايگشت)«طبق نظر تنيير 

آيند تا عناصر مرتبط ساختاري  در واقع ارتباطات ساختاري به شكل قطعاتي با نظم خطي درمي
  ).  Tesnière, 1959: 10» (گيرند قرار  در همسايگي خطي بلافصل در زنجيره كلامي

اي، زبان حيات  هاي ميان كلمه ها و ارتباط كند كه از طريق اتصال وي همچنين بيان مي
اند.  هايي بيش نيستند كه در فرهنگ واژگان آرميده ها لاشه ها، كلمه يابد. بدون اين ارتباط مي

 دهد و اين زندگي مي جمله اندام برايكند، و به  عمل مي» مفصل«ها مانند  اتصال ميان عبارت
سازي در اصل  زندگي و ها به دنيا بيايند. جمله توانند در قالب اين اندام گونه افكار آدمي مي

).  در نتيجه تنيير معتقد است كه ibid: 11هاست ( شكلي از كلمه شكل بخشيدن به تودة بي
اي است كه دنياي  زبان، موجود زندهساختار زندة جمله، يك هويت كامل و قائم به ذات دارد. 

يابد.  درك اتصالات ميان اجزاي جمله در  ها موجوديت ميواسطة آنارتباطات خود را دارد و به
. به عبارت ديگر، درك اين اتصالات، واقع تجسمي در ذهن از  واقعيت محسوسي در جمله است

دست داده اجزاء جمله بهسازي ذهن است كه خوانشي از واقعيت ميان  حاصل فعاليت شكل
است: شكلي از پيوستگيِ خطيِ معنا در ميان اجزاء كه در جمله جوانه زده، و جمله را در حكم 

اي است كه اتمسفر معنايي خاصي  ريزاقليمي براي كلمات درآورده است. لذا جمله سيستم زنده
دروني اين سيستم بندي  در نتيجه براي تنيير اين مطلب واضح است كه نظم	را آفريده است.
آفريند كه قدرت معنايي آن بيشتر از مجموع اي است كه هويتي مستقل مي گونهزنده (جمله) به

، 20تفكر عمده در نظرية گشتالت  گونه كه اش است، همان دهندهبرد معناي عناصر تشكيل
 

18
 énoncé 19
 niveau de l’organisation sémantique 20
 Gestalte 
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  .دارد كه  كل، چيزي بيشتر از مجموع اجزايش است از آراء گوته، نيز بيان مي
سادگي تغيير داد بدون آنكه توان به از طرف ديگر، اجزاي نظم يافتة يك سيستم زنده را نمي

در جايگاه و نقش ديگر اجزاي مرتبط با آن تغييري ايجاد نشود. لذا تغيير در اتصالات ميان 
شود. قدرت اتصالات را  اجزاء، بسته به قدرتشان، سبب تغييرات كاهشي و يا بسطي در جمله مي

كند  دهد: رابطة بالادست را عنصري ايجاد مي دست توضيح مييير با روابط بالادست و پايينتن
گيرند، و بر اساس ظرفيت پيوندپذيريِ آن به توسعة كه عناصر ديگر حول محوريت آن شكل مي

اي است كه روابطشان پيرو  آنِ عناصر ماهواره دست درواقع ازكنند. رابطة پايين معنا كمك مي
يت عنصر محوري جمله (در درجة نخست فعل و سپس اسم و صفت) شكل و قوت موقع
  گيرد.  مي

) 1هاي آزاد (نك: شكل  پذيرند كه با ظرفيت سادگي صورت ميهايي به ين گشتارابنابر
   ها، در تعامل باشند: خصوص فعلعناصر محوري جمله، به

  
  دست ميان عناصر جملهينارتباطات بالادست و پاي:  2شكل 

Figure2. Bottom-up and top-down communications between sentence elements  

  
 توان نشان داد كه چگونه برخي اتصالات، پاية ساختاري  با رويكرد تنيير به روشني مي

هاي  ملهكند. مثلاً در ج جا مياند و كم و زياد شدنشان درجة وضوح معنايي جمله را جابه جمله
كند:  شدن هر يك از ارتباطات بالادست، مفهوم جمله را عميقاً متحول مي بالا افزوده و كاسته 

رفع ابهام » تكاليف«رسد و با افزوده شدن  نظر مياي مبهم به جمله» آورند دانشجويان مي«
د. با ان شود. بقية ارتباطات، همگي در راستاي توضيح بيشتر و يا بسط معنايي شكل گرفته مي

از  پيرامون فعل  ةهاي بالقو مكانگفته شد در آخرين مثال بالا ات قبل توجه به آنچه در صفح
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 تهُي«وضعيت « به وضعيت»ر، و از نظر ساختاري  جمله و اند رسيده »رپاي از نظر معنايي پ
  . اند وجود آوردهبهپرشاخ و برگ و سنگين 

ه تنيير بيان كرده، در توضيح ساختار ظاهري ك» ظرفيت خالي«بايد خاطرنشان كرد مفهوم 
كند.  كمك قابل توجهي مي عيني ندارند هاي نحوي وابستهها  فعلها  ها كه در آن برخي جمله
آن يا  (» il « ـ و يا خنثا  21ظاهري وابستة نحويصرفاً  دارد كه اين افعال بيان مي ظرفيت تهي

را ظرفيتي  از بيمفهوم و حسي ي در هر حال، ول ؛پذيرند ميلاية ظرفيت صفر خود را در ـ او) 
  :دهند به خواننده انتقال مي وضوحبه

Il vaut mieux.         .(مي ارزد) ـ [] بهتر است            
Il est dommage.                     .ـ [] حيف است 

Il faudrait être stupide.               .ـ []  بايد احمق بود  
Il pleut.                           [] بارد ميـ .  

دهد و نشاني از رابطة ها را نشان مي خوبي ظرفيت تهي فعلهاي بالا به ترجمة فارسي مثال
هاي فرانسوي، ظاهر جملات نشان از  شود، حال آنكه در مثال ها ديده نمي بالادستي در آن

هاي دستوري  خوبي گشتارت تهي، بهظرفيتي ظاهري غيرتهي براي فعل دارد. همچنين لاية ظرفي
ها فعل ابتدا وابستة نحوي عيني  تواند توضيح دهد كه در آن خاصي (بسط جملاتي) را مي

جاي يك وابستة نحوي اي را به نداشته است؛ ولي در لاية ظرفيت صفر خود به يكباره جمله
معنايي و نيز توسعة  هاي بينيم، رويكرد تنيير چرخش مي 3همانطور كه در شكل پذيرفته است. 

  دهد.  ساختاري را تا حد خوبي توضيح مي
  

 
21

اي وابسته  آن] مي بارد ه وي ( [ ان كنشي ج لي)  اكثرا در بي ري (تو خا Il pleut ظاه غير  حالتي به فاعلي  وب مي ) و يا در اطلاق  نظر خ آن] ب عال ( [ د ف Il paraît bon آي كار مي . ) ب يند آ  
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   ها بر اساس ظرفيت تهي نظرية تنيير : طرح تحليلي جايگشت 3شكل     

Figure3. Analytical schema of sentential transformations based on Tesnière’s 

View In Zero valency   
  

گيرد، با رويكرد  خود ميه هاي اضافي ب ها فعل ظرفيت ها، كه در آن تحليل اين نوع مثالاما 
اي و زيرين  دهد كه چندان ساده نيست: ابتدا  بايد ساختار پايه چامسكي طرح ديگري بدست مي

به جزء ديده شود. اساس تحليل با  هاي اجزا با نگاهي از كل س رابطهجمله شناسايي و سپ
كم شامل ساختار پايه دست .دهد كي (دستور زايشي) را ساختار پايه تشكيل ميرويكرد چامس

قيدي و صفتي نيز  ،هاي حرف اضافه دو گروه فعلي و اسمي است كه معمولاً به اين دو، گروه
تواند توسعة گروهي بيابد و مادام كه  اش مي يك جملة ساده در ساختار پايه .شود اضافه مي

 ).4(شكل  شود آن نگرديده، با اين رويكرد بسادگي تحليل گشتاري ميگروه فعلي جديدي وارد 
شود، ترسيم طرح  پايه، ساختاري نحوي داراي فعل، ضميمه مي ةليكن هنگامي كه به جمل

ه درختي درست با رويكرد چامسكي نيازمند پذيرش مفهومي مشابه مفهوم ظرفيت است. ب
) پذيرا  قرار syntagmeنشين (سانتاگمي ـ همشده را كنار  ضميمه بايست ساختار عبارتي، مي

  داد.
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  يچامسك كرديبا رو افته،ي توسعه ةيها درجمله پا گروه يها گشتيجا يليطرح تحل  :4شكل 
Figure4. Analytical schema of sentential groups transformation in base developed 

structure according to chomskyan approach 

 
  

، ساختار »كه«) موصولِ 3(مثال شكل » بهتر است كه تو آنجا باشي«مثلاً در جملة 
ولي تشخيص جاي دقيق  ؛افزايد مي» بهتر است«در جمله پاية » آن«اي را به  گروه اسمي  ضميمه
سادگي بايد بهها  در جملة پايه، در روش چامسكي، هميشه چندان كه  ها و يا كاستني افزودني
پذير نيست؛ زيرا دقيقاً در همين مثال، لازم است تحليل معنايي قبل از تحليل ساختاري  امكان

صورت پذيرد تا بتوان هستة پذيراي ساختار ضميمه را شناسايي كرد. يعني لازم است بدانيم 
هاد گيرد (همانطور كه روش تنيير پيشن را مي» آن«جاي ضمير خالي » كه تو آنجا باشي«

همانطور كه گفته شد تحليل لذا شود.  ضميمه مي) دهد)، و يا به آن ( به گروه اسمي [آن]  مي
هاي خاص با رويكرد چامسكي مبهم است. مثلاً در اين رويكرد براي  ها در برخي حالت گشتار

شود  توضيح ساختار مجهول در جملة پايه، همواره به يك ساختار زيرين معلوم ارجاع داده مي
ها، ساختار معلومي كه  با ساختار رويين مجهول در تعامل است. حال آنكه در برخي جمله كه

ساختار » وقت غذا تمام شده است«مكمل فاعلي داشته باشد قابل تعريف نيست. مثلاً در جملة 
از پيروان چامسكي، در كتاب  ، 22توان ارائه داد. اين مثال را ژان دوبوآ زيرين معلومي نمي
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وقت غذا تمام شده «كند كه عبارت مجهول آورد، و بيان مي مي تاري فرانسهدستور ساخ
 ). DUBOIS, 1967: 87(اش گروه فاعلي صفر دارد زيرين مِعلومِ پيشنهادي، در جملة »است

ترين جملة پايه براي چنين جملات مجهولي كه گروه مكمل كند كه تصور كوچك وي بيان مي
شود كه براي چنين جملاتي با رويكرد  براين نتيجه آن ميفاعلي ندارند، ممكن نيست. بنا

 ). همانها را درست توضيح داد ( توان جملة زيرين (پايه) ارائه كرد و جايگشت چامسكي نمي
كوشد تا گشتارها را توصيف تحليلي كند و  البته بايد اين نكته را برجسته كرد كه چامسكي مي

تر از تنيير در  در همين راستا وي موفق نيست. ها دنبال وضع قانون دستوري براي آنبه
  توصيف برخي تغييرات رايج، مثلاً به ساختار سؤالي درآمدن يك جمله، عمل كرده است.

  

  
  يبر اساس نظر چامسك هيساختار پا يسؤال گشتيجا ليتحل :5كل ش

Figure5. Analytical schema of interrogative sentence in base structure of a sentence, 

according to Chomskyan Approach 
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پذير است:   تحليل چنين گشتاري در ديدگاه تنيير، تا حدي با نگاه به ظرفيت آزاد فعل امكان
توان در لاية ظرفيت آزاد، قيد پرسش را كه با فعل در ارتباط است، جاي داد. ليكن در اين  مي

شود. همچنين بايد اشاره كرد كه  سشي) تحليل نميديدگاه علت تغيير آوايي (تغيير لحن پر
)، و افزودن عامل 1967اش در حال توسعه است (چامسكي،  چامسكي، خود بيان كرده كه نظريه

توان بيان كرد كه  )، نيز در راستاي همين تحولات صورت پذيرفته است. لذا ميTتغيير و گشتار (
تدريج در ساختار كلي جمله در نظر گرفته بههاي اضافي (گروه ظرفيت تهي) را  وي نيز ظرفيت

و از نظر چامسكي   سان يك سيستم زنده، واقعيتي انكارناپذير بودهاست. بنابراين، پويايي جمله به
اش در درون خود ايجاد  ، ظرفيت اضافي از اجزاي سازنده هم پنهان نمانده است. اين سيستم زنده

-صورت لاية ظرفيت فعلي (در نزد تنيير)، و چه بهبه كند. اين واقعيت توسط ذهن تحليلگر چه مي

  (در نزد چامسكي) ديده شده است.» گروه ظرفيت تغيير«صورت عامل تغيير، و يا به زعم ما 
  

  
 تحليل توسعة جملة پايه به جملة مركب بر اساس طرح چامسكي : 6شكل 

Figure6: The Analysis of the development of base to compound sentence according 

to chomskyan approach 

  
  

2جمله  ربط 1جمله     

 اسم فعل گذرا فعل ناگذرا
 

حرف  حرف 

Ʃ 

 برگشت و
 

 حميد
 

[]  كار سر از خورغذايش  

گروه 
 اسمي

 گروه فعلي
گروه 
 اسمي

 گروه فعلي
حرف اضافه گروه  

 گروه فعل اسم خاص
 

گروه  گروه فعل حرف اضافه 
 گروهي

 گروه اسمي
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لازم است در اينجا به اين نكته نيز اشاره كنيم كه ظرفيت كلي جملة اوليه در پذيرفتن جملة 
اش با رويكرد چامسكي بهتر قابل درك است. حال آنكه مفهوم  مكمل معنايي منزلةجديد به

-تواند نوعي از اتصالات رديفي ميان جملات (مثلاً به اي است كه نمي گونهظرفيت در نزد تنيير به

پذيرد،  را كه صرفاً براي ايجاد يك گزارة بزرگ معنايي صورت مي») و«واسطة موصول 
توضيح دهد. رويكرد چامسكي در عوض با تدبير درنظر گرفتن ظرفيت تغيير در جملة پايه 

  كند: تفسير مياحتي ر(زيرين) اين اتصالات را به
اي يك جمله سخن به ميان آورد كه در  هاي سازه توان از ظرفيت آزاد در گروه ين ميابنابر

كند. اين واقعيت اي جمله عمل مي تر از ظرفيت آزاد فعلي و يا ديگر عناصر هسته مواردي وسيع
هاي واحدهاي  تري را در سطح گفتار به نمايش بگذارد و به تحليل گشتار تواند تغييرات وسيع مي

  تر گفتاري كمك كند. بزرگ
 

  . نتيجه6

مراتبي بودن در نگاه تنيير فعل جايگاهي مهم در جمله دارد كه  به مفهوم ظرفيت و سلسله
انجامد. تنيير همچنين يك نظام خطي در ظهور كلام تصور  ارتباطات ميان اجزاي جمله مي

ساختار «وان گفت كه در ديدگاه او ت ميكند كه با نظام ساختاري نحوي متفاوت است.  مي
شود:  كلام كه در دستور زايشي چامسكي مطرح است نيز ديده مي» ساختار رويين«و » زيرين

بيند، و عمل  گفتار مي» نظام خطي«نحوي  به » نظام ساختاري«تنيير عمل گفتار را نوعي ترجمة 
ها و  كند. اين بينش نظام فهميدن را برعكس نوعي ترجمة نظام خطي به نظام ساختاري درك مي

ها و  اي كه برخي از چينش گونهنيز  مفهوم ظرفيت در نزد تنيير بسيار كليدي و راهگشاست؛ به
شوند كه گاه از توانايي تحليل  واسطة آن قابل تحليل ميهاي ساختاري و خطي جمله به جايگشت

، »جملة پاية همگاني«نام  رود. دستور زايشي با تعريف موجوديتي به دستور زايشي بالاتر مي
هاي  هاي درست و نيز ساختن جمله هاي كاربران زباني در توليد جمله دنبال توصيف قابليتبه

ها نشان داديم  رويكرد چامسكي آنجا  ها و مثال پرشاخ و برگ است. در اين تحقيق با تحليل داده
هاي افزودني به جملة پايه  نشينهاي اصلي در قبول هم نشينشكل ظرفيت همكه تحولات را به

شود، و مانند آن مفهومي از ظرفيت را نشان  محور تنيير نزديك مي بيند، به رويكرد ظرفيت مي
نشين متممي جديد (مثلاً جمله هنگام پذيرش عناصر هم 23نشيندهد  كه در عناصر هم مي
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حليل كند. با نظر به ت خصوص خودنمايي ميسازي) بهگشتارهاي پرسشي و يا مجهول
شناختي چامسكي در تكامل جمله با ساختار زيرين به سمت جمله با ساختار رويين،  گونه

» اي يك جمله هاي سازه ظرفيت آزاد در گروه«توانستيم به اين رهاورد برسيم كه مفهومي از 
كند. اين تر از آن عمل مي وجود دارد كه مشابه ظرفيت آزاد فعل در نزد تنيير، در مواردي وسيع

تواند تغييرات و گشتارهاي وسيعي را در سطح جمله توضيح دهد، و  اه به مفهوم ظرفيت مينگ
  .تر گفتاري كمك كند هاي واحدهاي بزرگ به تحليل گشتار

  

  ها نوشت پي. 7
1. Eléments de syntaxe structurale 
2. Richard Baum 

3. Syntactic Structures 
4. Syntagme :  عناصر همنشين در جمله 

5. Grammaire de dépendance 
6. 

1 Actant   : وابسته نحوي و يا همان متمم در فارسي است كه در دستور زبان سنتي از قيد  ( قيد
هاي  ظرفيت فعل و ساخت).  1385شود (ر.ك. اميد طبيب زاده . ( جمله و يا قيد فعل)  تمييز داده مي

 تهران: نشر مركز) .بنيادين جمله در فارسي امروز پژوهشي بر اساس نظريه دستور وابستگي

7. avalents 

8. 

) و يا در اطلاق Il pleutهاي ظاهري (تو خالي) اكثرا در بيان كنشي جوي ([آن] مي بارد . وابسته 1
 آيند. ) بكار ميIl paraît bon. آيد فعال ([آن] بنظر خوب مي حالتي به فاعلي غير

9. monovalents 
10. bivalents 
11. transitifs 
12. trivalents 

ساختارهاي هاي متعدي به كتاب زير با عنوان  ي فعل ظر تنيير در زمينهبراي شناخت بيشتر ن .13
 كه به زبان فرانسوي است مراجعه شود:  هاي ساده در فرانسه جمله

J.P. Boons, Ch. Leclère, A. Guillet 1977, .Les structures des phrases simples en 

français, Laboratoire d'Automatique Documentaire et Linguistique, Droz, 

Genève.  
14. Adverbe de quiddité: دارد.  وابسته ذاتي يك عمل را بيان مي  قيدي است كه شرايط 

15. Binarisme  : ،به فرايندهاي زبان شناختي  اشاره دارد كه  با تكيه بر نظريه آواشناسي ژاكوبسن
 تقابل با هم محدود مي بيند.   هايي دوتايي و در شناختي را در رابطه رابطه هاي ميان اجزاء زبان

16. Stemma 
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17. indicateur syntagmatique 
18. énoncé 

19. niveau de l’organisation sémantique 
20. Gestalte 

) و يا در اطلاق  Il pleutهاي ظاهري (تو خالي)  اكثرا در بيان كنشي جوي ( [آن] مي بارد  وابسته .21
 آيند. ) بكار ميIl paraît bonآيد  فعال ( [آن] بنظر خوب مي حالتي به فاعلي غير

22. Jean Dubois 
23. Syntagme   
 

  . منابع 8
  ). تهران: خوارزمي.1362ترجمة احمد سميعي ( .هاي نحوي ساخت). 1957چامسكي، نوآم ( •
  تهران: سمت. .شناسي نظري: پيدايش و تكوين دستور زايشي زبان). 1387دبيرمقدم، محمد ( •
پژوهشي بر اساس هاي بنيادين جمله در فارسي تظرفيت فعل و ساخ ).1385(  زاده، اميدطبيب •

  .تهران: نشر مركز .نظريه دستور وابستگي
مطالعات زبان و  ».الگوي كاهش ظرفيت فعلي: شواهدي از زبان فارسي). «1392متوليان، رضوان ( •

  .67-49. صص 3. ش 1. د هاي غرب ايران گويش
معاصر: پژوهشي بر اساس دستور بررسي ظرفيت فعل در زبان فارسي «). 1394مهرجو، علي ( •

   .297- 281 . صص6 . شجستارهاي زباني ».وابستگي
هاي  كاربردهاي تحليل متن با استفاده از روش ةمسائلي دربار« ).1386پور، عليرضا ( ولي •

 .139- 121صص . 13.  ش پژوهش ادبيات معاصر جهان». گرايانه گرايانه و نقش صورت
• Booms, J.P.; Ch. Leclere;  A. Guillet (1977). Les Structures des phrases simples en 

français, Laboratoire d'Automatique Documentaire et Linguistique. Genève : Droz. 

• buyssens, Eric. (1969). "La grammaire générative selon Chomsky". In: Revue 

belge de philologie et d'histoire. Tome 47, Langues et littératures modernes .pp. 

840-857.  

• Dubois, J. (1967). Grammaire structurale du français. Paris : Larousse.  
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